جامعه مدنی و جوانان 00 ۲۵۹ 


کمک کنند. متأسفانه برخی از شخصیت‌های فعال سیاسی, افتخار می‌کنند که 
عضو هیچ حزبی یستند! و متفرد می‌باشند! ثافیا مردم باید از کار جمعی و 
گروهی سیاسی؛ یعنی تحزب استقبال کنند. علبرغم فشارها و محرومیت‌ها به 
احزاب سیاسی بپیوندند تا فرهنگ تحزب نهادینه شود. فلا دولت‌های منتخب 
مردم و مردمی» موانع موجود پر سر راه رشد و توسعهٌ احزاب سیاسی را بردارند. 
متأسفانه بعد از گذشت ۱٩‏ سال از انقلاب اسلامی ایران: احزاب سیاسی 
دگراندیش. یعنی بیرون از حاکمیت. هنوز قادر به فعالیت سالم و آزاد در 
چارچوب قوانین نیستند. 

اما انجمن‌های مدتی. نظیر تشکل‌های حرفه‌ای و صلفی: نهادهای مستقلی 
هستند که برای حفظ حقوق شهروندان در حوزه‌های خاصی در چارچوب حرفه 
و کار و تخصص و بر محور منافع اقتصادی و اجتماعی ملموس تشکیل 
می‌شوند. خوشبختانه انجمن‌های مدنی در ایران پدیدهُ جدیدی نیستند بلکه در 
دوران‌های گذشته. وجود داش 





اند. در ساختار اجتماعی شهری, اصناف درون 
شهر رابط میان دولت و صنف خود بود‌اند. در دوران‌هایی فشارهای سیاسی 
موجب تعطیل اصناف و یا کاهش فعالیت آنها شده است و برعکس در 
دوران‌هایی: اوضاع سیاسی به توسعة فعالیت و نقش اصناف کمک کرده است. 

برای به‌و جود آوردن انجمن‌های مدنی اعضای هر صنفی» هم از دانشجو یا 
استاد» وکلای دادگستری: پزشکان. داروسازان و دندانپزشکان مهندسین. 
کارگران و... در هرکجا که هستند. تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای خود را بدون 


وابستگی سیاسی به‌وجود آورند. 


۴ آیا در جامعةّ مدنی می‌توان بادوست دختر یا پسر خود در خیابان یا 
پارک قدم زد؟ 

در جامعة مدنی همه افراد. از جمله هر زن و مردی و دختر و پسری می‌توانند و 
حق دارند در خیابان یا پارگ با هم قدم بزنند. صحبت کنند و تا زمانی که رفتاری 


ناقض حرمت‌های شناخته شده پروز ندهتد کسی حق ندارد مزاحم آنها بشود. 


۰ لا روشنفکری دینی 


آنچه که می تواند ممنوع باشد و مورد سوّال قرارگیرد رفتارهای خصوصی زد و 
مرد در مکان‌های عمومی و علتی است. حتی یک زن و شوهر هم حق ندارند در 
خیابان یا پارک رفتاری زننده و نامناسب داشته باشند. امروز زنان و مردان جامعه 
ما در بسیاری از فعالیت‌های سیاسی اقتصادی. علمی و اداری دوش به دوش 
هسم کار می‌کنند. در محیط کباری: در کارخانجات, در ادارات دولتی؛ در 
شرکت‌های خصوصی و در دانشگاه‌ها: زن و مرد» دختر و پسر در کنار هم قرار 
دارند. باهم حرف می‌زنند و کارمی‌کنند. بتابراین مسألة اصلی خودداری ازنقض 
حرمت‌ها است. 


بزرگترین آفت حکومت به‌نام دین! 


۱ چه فعل و انفعالاتی در یک حکومت دینی قابل پیاده‌شدن است؟ 

قبل از هر چیز حکومت دینی باید تعریف شود. منظور از حکومت دینی 
چیست؟ حکومت دینی واژه‌ای بسیار کشدار و مبهم است. حکومت دینی را از 
دو منظر می‌توان مورد توجه قرار داد و بحث کرد. 

۱. حکومت دینی یک مفهوم تاریخی دارد. یعنی در طول تاریخ گذشته 
حکومت‌های متعدد از خلفا و سلاطین,» به‌نام دین بر مردم حکومت می‌کرده‌اند. 
آیا تصویر ذهنی از حکومت دینی از همان نوج و قماش است؟ یا تعریف و 
تصویر جدیدی وجود دارد اگر چنین است این تصویر ذهنی چیست؟ عملکرد 
حاکمان دینی در حکومت‌های دینی تاریخی فاصله بسیار زیادی با آموزه‌های 
دینی دارد. به‌طوری که امروزه کمتر متفکر دینی. صرف‌نظر از وابستگی 
مذهبی‌اش, آن نوخ حکومت‌ها راه حکومت واقعً دینی می‌داند. در فهم حکومت 
دینی, باید توجه کرد که اولاا در عصر جدید شکل و ساختار حکومت‌ها: در 


+ هنته‌نامه گوناگرن. ۱۳۸۲/۵/۱۸ متن کامل. 


۲ 7 روشتفکری دینی 


مقایسه با حکومت‌های گذشته به کلی دگرگون شده است. ثاناً ما با قرافت‌های 
مختلف از دين روبرر هستیم. در دوران گذشته. همین قرائت‌های مختلف منجر 
مذاهب مختلف در اسلام گردیده است. امروزه حتی در میان متفکرین 





معتقد به یک مذهب خاص هم قرائت‌های گونا گون از دین و از متون اصلی دینی 
وجود دارد. بنابراین نمی‌توان و تباید اصطلاح حکومت دیتی را در گفتمان 
سیاسی با سهل‌انگاری مورد استفاده قرار داد. 

۲. در گفتمان سیاسی کتوتی کشورمان و همچنین در سطح بزرگتر درمیان 
مسلمانان جهان. دو نوع نگرش وجود دارد 

نگوش اول حکومت را یک پدید؛ اجتماعی و محصول جامعة انسانی 
می‌داند. 

شکل و محترای حکومت در جریان تغییرات و تحولات اجتماعی متحول 
شده است. در دوران‌های گذشته. شکل و محتوای حکومت. بدون استثنا در 
تمام کشورهای جبهان: سلطنتی و استبدادی بود. اما در عصر جدید, 
مردم‌سالاری تنها نوع مشروع حکومت است. دینی یا غیردینی بودن 
حکرمت‌های مردم‌سالار: رابطهٌ مستقیم با دیدگاه‌هاء باورها و تعهدات آگاهانه 
فکری و سیاسی مردم دارد. شکل و محترای نظام‌های مردم‌سالاری با یک 
قرارداد یا میثاق اجتماعی. به‌نام قانون اساسی تعریف می‌گردد. نظام مردم‌سالار 
بدون قانون اساسی معتا و مفهوم پیدا نمی‌کند. قانون اساسی توسط مردم 
تدوین و تصویب می‌شود. و اين مردم هستند که برپایهٌ باورها و اعتقاداتشان 


وظایف و اختیارات دولت را معین می‌کنند. در چنین نظامی, مرز میان دین و 





دولت يا بایدها و نبایدهل همه در قانون اساسی پیش‌بینی می‌شود. 

بایدها و نبایدهای دینی بر دو نوعند. یک گروه احکامی که کاملا شخصی 
هستند و در قلمرو وظایف و تعهدات فرد قرار دارند. جامعه یا دولت حق ورود 
به این قلمرو را ندارد. هر فرد» پر اساس ایمان اعتقاد و تعهدات دینی خود. عمل 
می‌کند. اما گروه دیگری از احکام یا بایدها و نبایدهاه وجود دارند که انجام یا 


عدم انجام آنها, فراتر از زندگی شخصی و خصوصی افراد است و به قلمرو 


بزرگترین آفت حکومت به‌نام دین لا ۲۶۳ 
همگانی وارد می‌شود. تنها راء ملتزم‌کردن شهروندان به انجام یا عدم انجام این 
دسته از احکام, در یک جامعةٌ دموکراتیک تبدیل آتها به قاتون مدنی است. 
یعنی این‌که این باید و نبایدهاه باید ب‌صورت لابحه توسط دولت یا طرح 
توسط نمایندگان ملت تدوین و به مجلس قانونگذاری تسلیم گردد. طرح و 
پررسی آنها در مجلس تمایندگان به‌معنای ارزیابی صحت و سفم آنها تیست. که 
مررد ایراد برخی از سنت‌گرایان قرار گیرد. بلکه از دو جهت این فرایند ضروری 
است. اول آنکه قرائت‌های مختلف و بعضاً ضد و نقیض دربار؛ُ بایدها و 
نبایدهای دینی وجود دارد. هنگامی که اين سایل به‌صورت طرح یا لایبحه 
مطرح می‌گردد؛ درنهایت یک قرائت به تصویب اکثریت می‌رسد و همان هم 
قابل اجرا است و هیچ مسئولی نمی‌تواند و نباید به‌جای اجرای قانون قرائت 
خاص مورد نظر خود را اعمال نماید. 

دوم آنکه برخی از احکام دینی که عمل به آنها برای دینداران تکلیف است؛ 
بازتاب اجتماعی و همگانی نیز دارد نظیر رعایت حجاب برای زنان. آیا می‌توان 
رعایت حجاب زنان راه به‌عنوان یک تکلیف دینی: از طریق وضع قانون به یک 





تکلیف مدنی لاز‌الاتباع برای همه زتان اعم از معتقد. با غیرمعتقد به دین تبدیل 
نمود یا خیر؟ در اینجا ما می‌دانيم که دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. هستند 
مسلمانان متعهد و متشرع و عامل به احکام که حجاب را هم یک فریضهُ دینی 
می‌دانند اما با اجباری‌کردن آن, حتی از طریق وضع قانون موافق نیستند. در 
چنین مواردی» نظر و رأی اکثریت نمایندگان منتخب مردم تعیین تکلیف 
می‌نماید. 

بدیهی است هرگاه مجلس نمایندگان آن را تصویب کرد این مصوبه اگرچه 
متشأً دیتی دارد اماه دیگر سرشت دینی ندارد بلکه یک قانون مدنی محسوب 
می‌گردد. 

اما نگرش دوم که تصویر تاریخی از حکومت دینی در ذهنیت سنت‌گرایان 
است. در این تصویر تاریخی حکمران: امیر یا خلیفه. صرف‌نظر از چگونگی 
کسب قدرت که عموماً و اکثراً مردم نقشی در آن نداشته‌اند. موظف به اجرای 





۴ 2] روشنفکوی دینی 


احکام الهی است و اگر نها را اجراکرد حکومت دینی است و از نظر این دسته از 
دینداران. مشروعیت دارد. یک نگاه انتقادی از این حکومت‌ها نشان می‌دهد که 
چگونه در این نوغ حکومت دین بازیچه صاحبان قدرت بوده است. 

بنابراین پاسخ به سژال شما بستگی دارد به تعریف حکرمت دیتی و آنچه از 
آن فهمیده می‌شود یا مورد نظر است. 


۲ نگاه حکومت دینی به شهروندان چه از نظر سیاسی, فرهنگی, اقتصادی 
چگونه است؟ 
پراساس آنچه در بالا گفته شد. دو نوع نگرش و نگاه به شهروندان از نظر 
فرهنگی, سیاسی و اقتصادی وجود دارد. در نگرش مردم‌سالارانه و حکومت 
مردم‌مدار که با خواست و رأی اکثریت مردم شکل گرفته و ارزش‌های دینی 
محتوای آن را تشکیل می‌دهد. مردم شهروندانی با حقوق مساوی چه از نظر 
سیاسی؛ فرهنگی و یا اقتصادی محسوب می‌شوند. در این نگرش مردم صاحبان 
اصلی و مالکین مشاعی سرزمین خودشان, یعنی محدوده ملت و کشور (ایران) 
می‌باشند. 

در نگاه مستبدانه سنتی» براساس تصویر تاریخی از حکومت دینی» مردم 
شهروند محسوب نمی‌شوند بلکه «رعیت, می‌باشند و هیچ حقی ندارند بلکه 
تکلیف دارند و تکلیف آنها شناخت حاکم منصوب از جانب خداست. 





نگرش سنتی براین باور است که حاکم دینی, که منصوب خداوند است. برای 
حفظ حکومت دینی می‌تواند اجرای احکام اولیه دینی را هم تعطیل نماید. 


۳ قدرت پاسخگوبی یک حکومت دینی از یک نظام سیاسی چگونه است 
یا چه‌قدر می‌تواند باشد؟ 

حاکم دینی براساس تصویر تاریخیء منصوب از جانب خداست و قداست دارد. 
بنایراین در چنین نظامی مردم حق سوال و مواخنه از حاکمان دینی و حق تغییر 
او را ندارند. حاکم مجبور به پاسخگویی به مردم نیست. او فقط جوابگوی 


بزرگترین آقت حکومت بدنام دین ) ۲۶۵ 


خداوند است. او از همه حق سوّال و بازخواست را دارد. اما کسی حق 
بازخواست از او را ندارد. روشن است که در نظام مردم‌سالاری متکی به آرای 
مردم مسلمان. که ارزش‌های دینی محتوای آن را تشکیل می‌دهد. حاکم قداست 
ندارد و باید پاسخگوی مردم باشد. مردم 





نظارت. انتقاد و تغییر او را دارند. 
۴ آسیب‌ها و آفت‌هایی که یک حکومت دینی با آن دست و پستجه نسرم 
می‌کند کدامند و راه برون‌رفت از این آسیب‌ها چیست؟ 

حکرمتهای دینی؛ بر سبک و سیاق تصاویر تاریخی (سلاطین ظل‌ال با خلفای 
رسولالله» همانطور که تاریخ گواهی می‌دهد بزرگترین آسیب‌ها را به دین خدا 
وارد می‌کنند. بزرگترین آفت این حکومت‌ها: استبداد مطلق و درنتیجه فساد و 
تبامی مطلق است. هنگامی که حکومتی خود را منصوب خدا می‌داند و قدرت 
خرد را معادل قدرت مطلق خدا تصور می‌کند باید در انتظار فساد مطلق برد. 
نگاه جامعه‌شناسانه به قدرت. که جمع‌بندی قرن‌ها تجربه بشر با قدرت است. 
این می‌باشد که در قلمرو انسان قدرت فسادآور است و قدرت مطلق با فساد 
مطلق همراه است. برای جلوگیری از این آفت و آسیب خانمان‌براندان باید 





م2 
پذیرفت که اولا حکومت قداست ندارد مقوله و امری لاهوتی نیست, بلکه 
ِ 

امری زمینی و متعلق به خاک‌تشینان است. ثأفیاأ هیچ حاکمی نباید مادامالعمر بر 
اریکه قدرت بماند. استمرار برخورداری حاکمان از قدرت؛ تغییر و جابه‌جایی 
آنها را اگر غیرممکن نسازه بسیار سخت و دشوار می‌سازد. بنابراین انتخاب 
ادواری حاکمان برای دوره‌های معین و محدود تنها راه عملی شناخته شده بشر 
برای جلوگیری از فساد قدرت است. الا قدرت باید تقسیم گرده و تمرکز قدرت 
از بین برود. فلسفه تفکیک قوا بر همین اساس است. 


۵ کارهایی که یک حکومت دینی باید انجام دهد تا مسئولیت خود را حفظ 
کند؟ 


اگر مشروعیت حکومت ره اعم از دینی یا غیر آن ناشی از آرای مردم بدانیم 


۶ لا روشنفکری دینی 


حفظ این مشروعیت به دو عامل بستگی دارد. صامل اول انجام خدمات و 
تعهداتی است که به هنگام انتخاب‌شدن, به‌عهده گرفته شده است. مردم حاکمان 
را برای انجام خدمات مورد نظرشان انتخاب می‌کنند. اگر حکومتی که با آرای 
مردم روی کار می‌آید نتواند در زمینه‌های سیاسی. اجتماعی اقتصادی خدماتی 
انجام دهد مشروعیت خود را از دست می‌دهد. عکس آن هم صادق است. یعتی 
اگر حکومتی بدون رضایت مردم سرکار آید امابه ارائه خدمات و جلب رضایت 


مردم موفق شود مشروعیت پیدا خواهد کرد. 


وحدت اسلامی! 


تعریف شما از مکتب و تفکر تشیع چیست؟ ویژگی‌های اصلی و ذانی 
تشیع چه می‌باشد؟ تعریف شما از مکتب و تفکر تسنن چیست؟ و 
ویزگی‌های اصلی و ذاتی تسنن چه می‌باشد؟ 

فرقه‌های مختلف اسلامی. به‌خصوص دو فرقه بزرگ تشیم و تسنن در اصول 
دین (توحیده نبوت و معاد) و مبانی اساسی دین یعنی کتاب خداء قرآن و رسول 
خدا(ص) به‌عتوان خاتم پیامبران با هم اشتراک نظر دارند. اما موضوعات و 
مسائلی که این دو را از هم متمایز می‌سازد عبارتند از: 

۱. در مورد قرآن: امل تسنن به‌خصوص برخی از گروه‌های افراطی آنها 
(اشاعره) ظاهر قرآن را اصل می‌دانند. (يا می‌دانسته‌اند). اهل تشیم برای قرآن 
ظامرها و باطن‌ها قائل هستند و معتقدند معانی باطن قرآن را امامان دوازده‌گانه 
معصوم ترضیح داد‌اند. 

۲ جایگاه عقل: تشیم جایگاه و مقام خاصی برای عقل انسان قائل است. 


۱. ماس آقای بوختا. برای تز دکترای دانشگاه کلن آلمان. تحت عنران «انقلاب اسلامی 
ایراد و تأثیر آن در ایجاد و حدت اسلامی» در تاریخ ۱۳۷۲/۵/۱۴ 


۸ [] روشنفکری دینی 


فهم وقبرل وحی, رسالت امامت همه براساس تعقل است. البته برعی از 
شیعیان (اخباریون) در مورد احکام» عقل را از حجیّت می‌اندازند برخی از 
گروه‌های اهل تسنن: چنین مقامی را برای عقل قائل نیستند. 

۳. مختار و آزادبودن انسان: برخی از گروه‌های اهل تستن؛ برای بشر 
اختیاری قائل نیستند و به جبر معتقدند و برخی دیگر به اراده یا تفویض مطلق 
برای انسان معتقدند. اهل تشیم. به جبر و تفویض کامل معتقد نیستنده بلکه 
وضعیت انسان را بین این دو امر می‌دانند (لاجیر ولاتفویض بل امر بین‌الامرین). 
۲ عصمت اتییاء: امل تسن به عصمت انبیاء در وحی فقط معتقدند. اما 





تشیع در تمام سوارد به مصونیّت آن معتقد است. این موارد عبارتند از 
۱ مصونیت با عصمت از خطا در مقام‌گرفتن وحی؛ ۲. مصونیت از خطا در مقام 
تبلیغ در رسانیدن پیام‌های الهی+ ۳. مصونیت از خطا در متایل انجام وظایف و 


تکالیف شخصی, در مذهب اعتقاد بر اين است که امامان دوازده‌گانه نیز 





۵ عترت یا اهل بیت: در ای ۲۳ از سورة احزاب طهارت اهل بیت تصریح 
شده است. اهل تسئن اهل بیت را فقط شامل زنان پیامبر می‌دانند. در تشبع 
براساس سنت خود رسول‌ال(ص)»؛ اهل بیت مورد نظر اين اف قران کریم را 
فاطمه. علی؛ حسن, حسین و امامان بعد | آن از نسل امام حسین می‌دانند. 

۶ حدیث ثقلین: اهل تسنن ۱ 
رسول خدا(ص) فرمود: «من درحالی شما را ترک می‌کنم که دو چیز سنگین برای 


شما باقی می‌گذارم: کتاب‌اله و سنتی (کتاب خدا و سنت خودم). تشیع؛ این 





ن حدیث را به این صورت روایت می‌کنند که 


حدیث را به صورت کتاب‌اله و عترتی (کتاب خدا و عترت خودم) روایت 
می‌کند و به اين ترتیب «عترت يا اهل بیت» مقام ویژه و خاصی را در نزد اهل 
تشیع پیدا کرده است. 

۷ ستت رسول‌اله: شیعه و سنی» هر دو برای سشت وسول‌اله(ص) برحسب 
دستور قرآن: که سنت رسول‌اله(ص) را اصوة حسته تامیده است؛ که باید پیروی 
شود. مقام و جایگاهی بعد از قرآن قائل هستند و قرآن و سنت رادو منبع اصلی 
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دین به‌شمار می‌آورد. اما شیعه ملاک عمده و اصلی اعتبار سنت را از طریق 
عترت يا امامان معصوم می‌داند. شیعه سنت رسول‌اله(ص) (گفتاره اعمال 
تقریر) را واجب و لازم می‌داند و درمقابل نصوص قطعی سنت. اجتهاد راد حتی 
برای امام معصوم حرام می‌داند. 

۸ عدالت صحابه: احل تسنن» تمام صحابهٌ پیامبر را عادل می‌دانند و حرف 
و نقل آنان را حجت می‌داند. تشیع. یه عدالت تمامی اصحاب پیامبر اعتقاد 
ندارد. 

٩‏ اصول دین: در تسنن عبارت است از ترحید. نبوت و معاد, شیعه علاوه 
براین سه اصل به دو اصل عدالت و اماست (ولایت) هم معتقد است. 

۰ امامت و جانشینی: به اعتقاد شیعه تا امام معصوم حضور دارده کسی 
نمی‌تواند حاکم باشد. اما حکومت معصوم هم باید با رأی و اختیار مردم باشد. 
نه با زور, در غیاب معصوم؛ انتخاب حاکم با عقل و تشخیص عرف است و با 
رضایت مردم. اهل تسنن, پراساس روی؛ُ تعیین دو خلیفهُ اول و دوم اساس 
حکومت راء رضایت و وصایت می‌دانند. بعدهاء زور هم بدان اضافه شد. یعنی 
اگر حکومتی به زور هم به قدرت نشست. به دلایلی. اطاعت او را توجیه 
می‌کنند. براین اساسء در مورد اولی‌الامر موضوع آیة قرآن» اهل تسن 
حکومتی را «اولی‌الامر» دانسته و اطاعت از او را واجب می‌دانند. تشیم, 
اولی‌الامر را امامان معصوم می‌دانسته است اما بعد از انقلاب اسلامی- گروهی از 
اهل تشیع. یا حداقل برخی از متفکرین صاحب مقام آن» ولی فقیه را اولی‌الامر 





واجب‌الاطاعه می‌دانند. 

۱ مهدی موعود: تسنن و تشیع: دهر دو به ظهور مهدی معتقدند. .اما تشیع 
مهدی موعود را قائم آل محمد و امام دوازدهم غایب می‌داند. 

۲. فتاوی خلفای سه گانه: امل سنت گفتار و رفتار خلفای اول تا سوم را 
جزیی از احکام دینی می‌دانند. شیعه چنین موضعی تدازد. 

۳. در تشیع قرایند اجتهاد برخلاف تسنن. تعطیل نشده است. 

۲۳ عرفان اسلامی: عرفان و تصوف اسلامی: جایگاه ویژه‌ای در اسلام و 
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تاریخ اسلام داشته و دارد. اما عرفان آمامان معصوم شیعه از هرگوته آلودگی با 
عرفان غیراسلامی میرا است. در تشیع یک جریان بسیار غتی و سرشار عرفانی 
ین گنجینه‌های عرفانی از امامان شیعه به ما رسیده 





وجوددارد. بهترین و ز 
است. شاید درهیچ فرهنگ و مذهب دیگری دعاهای زیبا نظیر آنچه از امامان 
شیعه به ما رسیده است وجود نداشته باشد (نظیر دعای کمیل» صحيفة سجادیه, 
دعای عرفات. احادیث قدسی و..). از حدود ۲۵ فرقه صوفیه حداقل ۲۳ فرقه, 
اصل و منشأً خود را به نجوی از انحاء به امامان شیعه می‌رسانند و یا پانیان آنهاء 
حداقل چنین داعیه‌هایی دارند. 

در بررسی ویژگی‌های هریک از دو فرقه تستن و تشیع باید توجه داشت که 
طی دوران‌های مختلف. این ویژگی‌ها متحول شده‌اند. سه دوره اصلی را باید 
درنظر داشت: 

دوره اول: اززمان حیات رسول‌ال(ص) تا پایان خلافت حضرت علی(ع) 

دورة دوم: از زمان سلطه بنی‌امیه تا حدود آغاز قرن بیستم است. 

دورهً سوم: از آغاز قرن بیستم تاکنون. 

در دورة اوله گرایشات. تمایلات و دیدگاه‌های متفاوت درباره قرآن و 
رسولال(ص) میان مسلمانان وجود داشت. پیامبر گرامی» تا آنجا که این نظرات 
و گرایش‌ها مغایر با اصول قرآنی نبودند و مبانی را نفی نمی‌کردند آنها را تحمل 
کرده و نسبت به بعضی از اين نظرات و گرایش‌ها عنایت مخصوص مبذول 
می‌فرمودند. 

دور دوم همراه است با حاکمیت قدرت سیاسی بر دین, و به تبع آنن 
انطباق تفسیرهای دینی با نیازهای قدرت سیاسی حاکم. اکثریت اهل تسنن این 
جریان را تأیید کرده است. اگرچه برخی از متفکرین اهل تسئن دربرایر خلفای 
ظلم و جور ایستادند ولی امامان شیعه و به تبع آنها شیعیان بر ظلم و ستم 
خلفای ناحق صحه نگذاشتند و با آنان درگیر شدند و اکثراً به‌طور مستقیم و 
غیرمستقیم در زندان یا بیرون از زندان, به شهادت رسیدند. فعالیت امامان شیعه؛ 
انسجام تفکر شیعی را در چارچوب‌های اصلی حفظ کرده است. به تبعیت از امام 
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معصوم. بسیاری از علما و متفکرین شیعه جز در مبواردی» با سلاطین و 
حکومت‌های زمان همراهی نکردند. در اين دوره طولانی هم روش و متش 
امامان و متفکرین شیعه و هم متفکرین اهل تسنن از یک طرف و نقش و نفوذ 
سیطره دولت‌ها و خلفای حاکم بر جریان‌های دینی از طرف دیگر: فرهنگ 
سیاسی. فقهی, عرفانی. اجتماعی ویژه‌ای را برای هر دو مکتب به‌وجود آورده 
است که در بررسی این دو مکتب در عصر حاضر باید به آن توجه داشت. 





دوره سوم عصر حاضر است. در جهان تسنن, از زمان سقوط خلافت 
عثمانی تغییرات بارزی در روند فکرو انديشة متفکرین اهل تن مشاهده 
می‌شود درهر نوع بررسی از ویژگی‌های قکری اهل تسئن لاجرم باید تحول در 
اندیشه‌های دینی معاصر در جهان تستن را باید درنظر گرفت. نوعی نوآوری در 
این اندیشه‌ها دیده می‌شود که مواضع و ویژگی‌های تاریخی را نفی و با تعدیل 
می‌نمایده به‌عوان مثال اکثر علما و متفکرین جدیداهل تسنن, هر حاکم ناحق و 
ال جور و ستم را اولی‌الامر واجب‌الاطاعه نمی‌دانند و یا بسیاری به ضرورت 
بازشدن باب اجتهاد معتقدند. 

در جهان تشیم. روی کارآمدن صفویه و رسمی شدن مذهب تشیم» تغییراتی 
در برخی از گرایش‌ها و مواضع تاریخی شیعه به‌وجودآورد و برخی از علمای 
برجسته. پیوند تازه‌ای با سلاطین پیدا کردند و به تبع آن به توجیه حکومت‌های 
ظالمانه پرداختند. انقلاب مشروطیت. تحول تازه در جریان فکر و انديشة امل 





تشیم به‌وجود آورد. مسایل تازه‌ای خصوصاً در باب فلسفة سیاسی و حکومت: 
عتوان گردید. انقلاب اسلامی ایرانن تحولات را گسترده‌تر وعمیق‌تر ساخت. 
بنابراین در هر نوع بررسی از ویژگی‌های دو جریان فکری و مذهبی اهل تشیع و 
اهل تسئن, می‌بایستی تحولات این دوره را درنظر گرفت و به آن پرداخت. 


۲ بنابر تعریف‌های شما از مکتب تشیع و تسنن وحدت دو فرقه چه 
صورتی به خود می‌گیرد؟ 
۱. در مورد چگونگی وحدت دو فرقه, ابعدا باید روشن ساخت منظور از 
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وحدت چیست؟ آیا منظور حذف یا ادغام هر دو گروه یا تمامی فرقه‌هاه در یک 
جریان واحد است؟ وحدت تباید و نمی‌تواند دنبال حذف يا ادغام فرقه‌ها باشد» 
این امرنه عملی است و نه مفید به فایده‌ای! آیا منظور از وحدت ایجاد نزدیکی و 
تفاهم و تبادل نظر و همکاری و همفکری و همگامی میان فرقه‌های مختلف 
اسلامی می‌باشد؟ چنین برنامه‌ای هم عملی و هم مفید است و گام‌های موّثری 
از هر دو طرف برداشته شده است. 

۲ همان‌طور که پیدایش افکار و اتدیشه‌های متفاوت و مختلف» حاصل 
انعکاس طبیعت تفکر بشر و همکنشی میان انسان به‌عنوان مخاطب وحی. با 
وحی و دین است. تغیبر در مواضع و گرایش‌های دییتی و تحول به سوی 
همگامی و وحدت میان فرقه‌ها نیز باید متناسب و به‌همراء شرایط مناسب 
طبیعی, اجتماعی و سیاسی در جوامع اسلامی باشد. 

۳. شرط اول وحدت به معنایی که در بند ۱ آمده است. قبول حق حیات 
برای تمامی اندیشه‌های متفاوت و مختلف و تحمل حضور آنان می‌باشد. 

۴ در ورای گوناگرنی فرقه‌ها و اختلافات عقیدتی می‌توان بر مواره اشتراک؛ 
که اصولی و پایه‌ای هستند تکیه کرد که عبارتند از: 

۴۱. قرآن: سنت رسول‌اله(ص) و قبلهٌ واحد به اضافهٌ اشتراکات فراوان در 
زمینه‌های فکری و احکام دینی (شریعت). 

۲-۲ ی 
درون این جرامع و چه خارج از آن و برنامه و اولویت‌های مش مشترک. 





۵ برای هموارساختن راء وحدت, توجه به نکات زیر ضروری است: 
پذیرفتن حق حیات و حضور برای هر دو فرقه و سایر فرق اسلامی؛ 
۵-۲. تلاش علمی - دور از تعصب - برای فهم اندیشه‌های مذاهب و فرق 
مختلف؛ 
۵.۳. ایجاد شبکه‌های ارتباطی دائم اسلامی - علمی و مبادلة استاد و 





دانشجو؛ 
۵-۴ بررسی» تبیین و تکیه بر نکات مشترک عقیدتی! 
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۵-۵ بررسی و تببین موارد اختلاف در سطوح آکادمیک و یا روحيهٌ علمی و 
یا تسامح و تساهل در موارد اختلاف. به‌منظور روشن نمودن مواضع و حوادت 
گذشته. بدون پیش‌داوری؛ 

۵-۶ بررسی و تبیین راهحل‌های مشترک برای مسایل و مشکلات کنونی 
مسلمانان که برای همه گروه‌ها و فرقه‌ها یکسان است؛ 

۵-۷ مبادلهٌ تجارب بین مذاهب و فرقه‌ها و استفاده عملی از تسجارب هر 
کشور و گروه مسلمان در حل مشکلات متنوع جوامع کنونی و تطبیق مبانی 
دینی با شرایط عصر حاضره 

۵-۸ بررسی و تبیین موانع موجود بر سر راه رشد و توسعه کشورهای 
اسلامی و مقابلة مشترک با آنها: 

۶ علیرغم تمامی اختلافات. که برخی از آنها بسیاراساسی و زیربنایی هم 
است. همفکری و همکاری. وحدت میان مسلمانان عملی است. 





۴. از نظر شما حدیث غدیر خم چه اهمیتی دارد؟ نظر شما دربارة امامت و 
ولایت چیست؟ و آیا اعتقاد به امامت برای یگانگی و وحدت اسلامی مانع 
نمی‌باشد؟ 
غدیر خم یک حادثة واقعی تاریخی است و بخشی از سنت غیرقابل انکار 
رسولاله(ص) و از مصادیق نص می‌باشد. اهمیت آن نظیر سایر اجیزای دین 
می‌باشد. 

غدیر خم و مسالةٌ امامت را نباید تنها درچارچوب یک حادثة تاریخی و یا 
امامانی که آمده‌اند و رفته‌اند بررسی نمود. آنها الگوهای عینی و عملی مفاهیم 
و ارزش‌های انتزاعی دینی هستند. هر مکتبی برای زنده‌ماندن نیاز به ارائه 
الگوهای اتسانی دارد. بدون ارائة الگوء هر فکر یا اندیشه‌ای, به‌صورت کتایی در 
یک کتابخانه باقی خواهد ماند. انبیا نمونه‌ها و مُثل‌های اعلای پیام خود بوده‌اند. 
آمامان شیعه. نیز به تصدیق تاريخ. الگوهای زنده این مکتب هستند و شناخت 
آنها برای شیعه و سنی ضروری و مفید است. اعتقاد به امامت نه‌تنها مانعی برای 
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یگانگی و وحدت اسلامی نیست بلکه می‌تواند با الهام از رویه آن امامان و 


فوزانه اهل تستن تحقق هدف وحدت و یگانگی را تسریع 





پیشوایان فرهیخته و 


نمود. 


۴ ارزیابی شما از فعالیت‌ها و کتاب‌های آقای آیت‌اله مرتضی عسکری و 
امثال ایشان چیست؟ 
در مورد فعالیت و کتاب‌های آقای عسکری اطلاعات زیادی ندارم و نظری 
نمی‌دهم. اما برخی از مطالعات ایشان, جالب و از نظر تاریخی درخور توجه و 
دقت است. 

خداوند هم ما را از لغزش مصون بدارد و ما را بر آنچه موجب رضای 


خداست موفق بدارد. 


نمایه 





آدلره ۱۰۰ 

آدم: ۹۹ ۰۸۱۰۴ ۱۰۵ ۲۵۲ 

آدم و حوا ۰۸۹ ۰۱۰۴ ۰۱۳۰ ۲۵۱: ۲۵۲ 
آشنیانی. ۴۱ 

آفریفا. ۲۵۵ 

آلمان. ۱۵۳ ۰۱۷۳ ۱۷۵ ۰۱۷۶ ۰۱۹۶ ۲۶۷ 
آلن بلوم» ۰۹۶ ۹٩‏ 

۱۰۲ ۱۰۰ ۰۹٩ ۰۹۸ ۹۶ ٩۵ آلن تورن.‎ 
٩ 

آمازون: ۲۵۵ 

آندلس, ۵۶ 

آوگوستینوس, ۱۰۴ 

آیت لته آذری قمی» ۱٩۲‏ 





آبت‌افه بروجردی؛ ۴۲ 





آبت اه طالقانی: ۰۴۱ ۷۸ ۷۹ ۰۱۲۹ ۱۷۵. 
۳ ۲۳۴ 

آبت اه کاشاتی. ۰۴۲ ۷۸ 

آبت له منتظری: ۲۳۴ 


آبن بطوطه. ۲۲ 

ابوالهرل, ۱۹۹ 

ابوبکر ۲۴۹ 

ابرعلی سیتاء شیخ‌الرنیس, ۰۱۲۲ ۲۴۶ 
ابونصر محمدین اوزلغ‌بن طرخان, ۲۴۷ 
اتحاد اسلامی: ۸۱۷ ۰۲۱ ۲۲ 

انحاد جماهیر شوروی / شررری, ۰۲۵ ۶۲ 
۶ ۱۴۶ ۱۶4 ۱۱۷ ۱۷۱ ۱۸۴ ۱۴ 
۱۴۳۰۳۳ 

اتحاد وطتی؛ ۲۱ 

اتحادبه‌های کارگری: ۰۱۳۳ ۰۱۸۹ ۲۵۵ 

اتو شبلی, ۱۹۶ 

احادیث قدسی: ۲۷۰ 

اخلای اصری, ۰۲۴۷ ۲۴۸ 
اخوان‌المسلمین: ۰۲۸ ۲۷ 

ادوارد براون ۵۵ 

ادوارد شیلز, 4۴ 

اردن» ۰۲۳ ۲۰۰ 

ارسطوی ۱۱۴ ۲۴۱ 

اریک فروم, ۱۰۵, ۰۱۳۰ ۱٩۱‏ 





۶ "2 روشنقکری دینی 





استرالیا. ۲۵۵ 


۲۰ ۱٩ ۰۱۷ سیدجمأل‌الدین:‎ 





اسکاندپناوی, ۱۷۴ 

اشکنازی. ۲۱۴ 

اصحاب کیف. ۴۶. ۶۷ 

اصلاحات ارضی, ۸۰ 

اطربشی: ۱۰۰ 

افریقای جنوبی. ۵٩‏ 

افغانستان, ۲۳: ۴۷: ۰۶۱ ۰۱۴۷ ۱۵۵ 

اقبال لامرری, ۰۱۶ ۴۰ ۵۲ ۲۲۰ 

الازهر, ۲۸ 

۵٩ :۴۷ ۰:۳۰ :۲۸ ۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۳ ۰۱۸ الجزایر.‎ 
۳۳۹۶۷ 

الکیس کارل, ۱۰۲ 

امام حسین(ع): ۷۶ 

امام زمان(عج). ۲۳۰ 

امام صادق(ع): ۵۰ 

امام مرسی صدر. ۱۸۶ 

امپراتور میجی. ۷۲۳ 

امریکاه ۰۴۷ ۴۸ ۵۰ ۵۱ ۵۵ ۵۶ ۵ ۶۴ 
۵ ۷4 ۸ ۱ ۱۳۰ ۱۷۱۳ ۱۷ ۱۷۵ 
۹ ۱۸۲ ۰۱۵۴ ۱۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۸ ۱۱۸۹ 


۷ ۱ ۹۶ 


امیرک 


بر ۸۷۳ ۱۶۲ 








۱۸۹ ۷۹ ۸ 





انجمن اسلامی دانشجو 
انچیل. ۸۹ ۱۰۱ 
انقلاب اسلامی: ۱۳۳ ۴۵ ۰۴۹ ۶۳ و ۲ 


۵ هه ۱۱ ۱۲۰ ۱۱۲۳۰۱۲۱ ۱۲۷ 


۱۵۲ ۱۴۷ :۱۴۶ ۰۱۴۵ ۰۱۴۱ ۱۳۲ ۱ 
۰۲۵٩ ۱۳۳۲ ۰۲۲۴ ۰۲۲۳ ۱۶۸ ۱۶۷ ۲ 
۱ ۶ 

انقلاب بلشریکی, ۱۷۱ 

انتلاب سفید: ۰۸۰ ۱۲۱ 

انگلستان. ۲۰۵ 

اتگلرساکسون, ۱۹۶ 

انگلیس: ۰۴۳ ۰۴۷ ۷۹ ۰۱۵۳ ۱۸۹ 
انگلیسی‌ها. ۳۶ 

اورشلیم دوم: ۱۸۵ 

اهرام ثلائه. ۱۹۹ 

امل مدینهة‌انفاضله. ۲۴۷ 





ایالات متحده ۱۸۶ 


ایتالیا. ۰۱۷۴ ۱۷۵ 





ایده‌ال بشرء ۴۱ 
ایوبی. صلاح‌الدین: ۲۰۰ 


پارییه: ۰۱۷۰ ۱۸۳۰۱۸۲۱۱۸۰ 





بازرگان, مهدی؛ ۳۲ ۰۴۱ ۰۶٩‏ ۰۷۹ ۰۸۰ 4۷ 
۳ ۰۱۵۹ ۰۱۷۵ ۰۱۱۸۱ ۲۰۳ 

بانک عمران اسلامی, ۲۳ 

پلحاج. ۳۸ 

پلشریک‌هاه ۳۶ 

۹٩ بنی‌آدم,‎ 

بنیاد فرهنگی بازرگان. ۱۵۹ 

بنی‌امید ۰.۳۰ ۸۰۸ ۰۲۲۸ ۲۷۰ 


بنی‌عباس. ۰۳۰ ۱۰۸ ۲۳۸ 


بهشتی. ۶۰ 

پاپ. پاپ ژان بل دوم ۰۱۰۷ ۰۱۵۱ ۱۹۵ 
۲۲۶ 

پاکستان. ۲۳: ۴۷ ۶۱ ۶۷ 





پراودا. ۱۷۰ 


۸٩ پروتستانت.‎ 

پروتستان‌ها. ۰۱۸۵ ۱۵۶ 

۱۶۲ ۰۱۱٩ :۳۶ .۳۲ بهلری.‎ 

تاسوعا. ۷۶ 

تبت: ۱۷۲ 

ترکید. ۰۲۳ ۰۲۸ ۶۶ ۶۷ ۸۶ ۰۸۸ ۰۱۴۲ ۰۱۴۳ 
۵۶ ۱۷۳ ۱۷۹ ۱۸۴ ۱۸۹ ۱۲۰۰ ۲۲۹ 


۳۶ ۹ 





تسنن اموی» ۲۸ 

نلیع صفوی. ۳۸ 

تلیع علری. ۴۸ 

تفر اولی‌الامر: ۲۳۶ 

تگزاس: ۵۱ 

تباکر. ۰۱۸ ۳۴, ۰۳۷ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۳۱ 
تنسی, ٩۰‏ 

تونالیثره ۰۱۴۸ ۰۱۵۱ ۲۱۲ 

تورات. ۰۸۹ ۱۰۱۱۰۹۰ 

تورنْ. ۰۹۵ ۰۹۶ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۶ 


۱۰۸ 

تونس: ۴۰۰۲۳ 

جبهذ ملی, ۷۶ 

جبهذ نجات اسلامی. ۰۵٩‏ ۶۷ ۲۲۸ 
جبهة نجات الجزایر. ۱۷۵ 





جماعت اسلامی. ۴۷ 
بت اعوانالمسلمین. ۲۲۴ 





جمهوری اسلامی: ۰۲۶ ۰۵۲ ۰۱۱۶ ۱۲۰ 
۰۱ ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۱۳ ۰۱۳۲ ۱۳۵: 
۷ ۱۵ ۰۱۵۴ ۱۵۲ ۰۱۷۳ ۰۱۵۵ ۲۱۱ 
۲۵۰ 

جنبش همبستگی لهستان, ۱۸۲ 


جنتی, ۲۱۰ 


نمایه 0 ۲۷۷ 


جنگ سرد. ۰۱۳۷ ۰۱۷۴ ۰۲۲۴ ۰۲۲۵ ۲۲۷ 





چین, ۰۱۱۱ ۰۱۷۱ ۱۷۲ 
حاثری. ۱۴۸: ۰۳۳۴ ۰۲۳۵ ۲۳۶ 
حاج اسماعیل ملابری: ۴۲ 

حاح سیّد جوادی. ۹ 
حاج ملاعلی کنی. ۲۳۲ 
حجاح‌بن پرسف. ۱۵۶ 





حزب اسلامی رفاه. ۱۷۳ 
حزب توده. ۴۰ ۷۵ ۰۷۶ ۷۷ ۷۸ ۸۰ 
حزب کمونیست امریکا: ۰۱۷۳ ۱۷۲ 

حزب کمونبست چین, ۱۷۱ 

حسن(ع): ۴۸۰۱۵ ۸۵۰ ۰۱۸۰ ۲۶۸ 
حسن‌البنا», ۲۸ 

حسین(ع): ۴۸ ۷۶ ۲۶۸ 

حضرت محمد(ص )۰ ۱۰۱ 

حفوق زنان. ۰۸۰ ۰۱۴۶ ۰۲۱۷ ۲۱۸ 
حکمت‌پیار. ۱۵۵ 

خوا ۶ ۲۱ ۸ ۴ ۴ ۴ لاش که 
۴ ۴ ۱۲۷ ۱۳۰ ۱۵ ۱۶۳ ۲۳۶ 
۱ ۰۲۵۲ ۲۷۳ 

خاتمی (سیدمحمد). ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۱۹ 
خواجه نصیرالدین طوسی, ۲۴۷ 


خیابان فردوسی تهران. ۷۶ 





داروین. ٩۰‏ 
دانشگاه تهران: ۷۶ 
داور. ۸۹۶ ۰۲۰۶ ۲۷۳ 


دعای عرفات. ۲۷۰ 


۸ تش] روشنفکری دینی 


دعای کمیل 
دقبانوس, ۲۶ 


۲۷ 





۲۰۳ ۰۸ ۷ 





مصدق, ۰۴۳ ۴۴ ۰۷۸ ۰۷۹ ۱۴۷ ۲۰۷ 





.۳ 
دموکراسی. ۰۲۴ ۱۲۶ ۳۵ ۱۳۶ ۵۸ ۵4 ۶۲ 
ی ۵۷ ۱۲۱ ۱۱۲۵ ۱۳۲ ۱۴۲ ۱۴۳ 
۶ ۱۴۷. ۰۱۴۸ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
عا ۱ ۱ ۱ ۸۴ ۱۹۱ 
۲ ۱۳ ۱۹۴ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۱۲۱۳ ۲۱۴ 
۵ ۰۲۱۶ ۱۲۱۷ ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 
۲۳۷ 

راجر وپلیام» ۱۸۶ 

رساله تذکرةالقا 





ل. ۲۳۲ 

رسول اکرم(ص): رسول‌افه. رسول گرامی. 
رسول خدا. ۶۱ ۱۹۲ ۳ ۰۱۳۶ ۱۹۰ ۰۲۱۵ 
۳ ۰۲۲۹ ۲۳۰. ۰۲۳۱ ۰۲۴۹ ۰۲۶۵ ۲۶۷: 


۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۱۲۶۹ ۶۸ 





شبد رضا: ۰۱۷ ۴۰۰۲۱ ۶۰ 
رضاخان / رضاشاه. ۳۴ ۳۵: ۱۳۶ ۳۷ ۷۴ 
۷۵ ۰۷۶ ۷۷ ۱۱۹ 

رضوی قمی» ۷٩‏ 

ررس‌ها: ۰۴۷ ۲۲۵ 

روم: ۰۲۳ ۰۳۲ ۰۹۸ ۱۱۱ 
رومی: ۱۶۲۰۱۱۱۰۱۱۰ 
زنجانی: ۷۹ 

ژاپن. ۰۶۴ ۱۷۳ ۱۱۲ 

ژان ارار, ۱۰۶ 

ژان لرئیس نور ان. ۰۱۹۶ 
ژنرال آلن‌بی. ۲۰۰ 
ژیسکاردستن. ۰1۹۵ ۱۹۶ 





زمان مجاهدین خلز اولید. ۴۴ ۸۰ ۸۱ 
سازما نظام پزشکی. ۲۵۵ 

سحایی. ۷۹ ۰۱۷۵ ۱۹۲ 

سرجان اکلز. ۱۰۰ 

صردار سپه. ۳۶ 

سعیدی. ۲۱ 

سفاردتی. ۲۱۴ 

تک 


۰۱۷۹ ۰۱۷۷ ۰۱۷۳ ۰۱۶۸ ۱۶۷ ۱۶۶ ۹ 


۵۵ عی اه ۱۳۲ ۱۴۲ ۱۵۶ 





۱۹۶ ۱۸۹ ۱۸۶ 

سکرلاریم. ۸۷ ۱۵۱ 

۱٩ سلنه.‎ 

سودان. ۰۱۸ ۱۴۷ ۶۷ 

سوریه. ۰۲۹ ۲۰۰ 

سوسیال ناسیونالیست. ۱۷۵ 
سوسپاليسم. ۴۱ 

مرو ۰۱۱۴ ۲۴۱ 

شریعنی: ۰۴۱ ۶۶ ۷۷ ۵۰ ۱۱۹۱ ۲۰۴ 
شمس‌الدین: شیخ محمدمهدی. ۲۳۴ 
شورای ملی ایدز, ۱۸۵ 

شورای نگهبان. ۸۶۸ ۲۱۹ 

شهر ری, ۷۶ 

شیخ‌الازهر: ۲۸ 

شیخ شلتوت, ۲۹ 

شبخ صادفی خلخالی: ۴۲ 

شیخ فضل اه نوری. ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۲۳۷ 





صحینه سجادیه: ۲۷۰ 
صفویه ۰۱۸۱ ۰۱3۵ ۲۷۱ 
طباطبایی. ۵د ۲۳۴ ۲۳۶ 
عاشورا. ۷۶ 


عباس مدنی. ۲۸ 


عباسیان. ۱۱۱ 
عشماد. ۴۹ 

علمانی. ۱۶. ۰۲۱ ۰۲۴ ۶۰ ۰۱۰۸ ۰۲۲۸ ۳۲۹ 
عراق: ۱۰۷ 

خربستان. ۰۲۹ ۴۸ ۷ ۱۵۶ 

عسکری. ۲۷۴ 

علامد طباطبا 
علامه نائینی. ۱۴۱ 

علی(ع)۰ ۰۲۳ ۰۲۵ ۱۲۹ ۴۳ ۱۴۹ ۵۸ ۶۱ ۷۰ 
۱ ۸ ۴ ۷ ۱۰ ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ 


۲۳۶ ۰۷۵ ۰ 





۱۳۸ ۱۴۱ ۱۴۰ ۰۱۳۴ ۱۳۰ ۸ ۳۴ 
۲۱ ۱۸ ۱۸ ۱۲ ۱۶۸ ۵4 ۱ 
۱۲۵۶ ,۲۵۱ ۱۲۴۹ ۰۲۴۶ ۰۲۳۷ ۰۲۳۲ ۶ 
۱۷۰ ۶۸ 

عم ۰۱۹ ۱۲۴ ۳۶ ۲۴۹ 

عید فربا, ۶۴ 


4 


عیسی منیح(ع): ۲ ۵۹ ۸ ۱۰۱ 
۵ ۷ ۰۸ ۱ ۲۲۶ 

غار کهف. ۲۴ 

فاطمه ۲۶۸ 

فدایبان اسلام. ۰۳۸ ۴۲: ۴۳ 

فرانی بارییه, ۱۸۰ 

فرانس کرلتور: ۱۸۵ 

فرانسه ۲۷ ی ۱۵۲ ۱۶۸ ۱۶4 ۱۷ 
۴ ۵ ۱۸ 

فرانسیس فوکومایا؛ ۱۱۲ 

فرانکل, ویکتور, ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ 1۸۷ 

فروید. ۱۰۰ 

فلطین, ۲۰۰ 

قاجار. ۳۴, ۴۶ ۲۴۵ 

قاهره: ۰۱۹۹ ۲۰۰ 





نمایه 00 ۲۷۹ 


قبرس. ۱۸۹ 
قرون وسطی. ۸۵۶ ۱۵۱ ۱۶۹ ۱۹۱ 


فریش. ۱۷ 


تم ۴۲ هی ۷۵ 
قیام نتباکو. ۰۱۸ ۳۴ ۰۳۷ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
کاردینال سرخ: ۱۸۲ 

کانرن نریسندگان؛ ۲۵۵ 

کانرن وکلا. ۰۱۳۴ ۲۵۵ 

کتاب‌اته ۲۶۸ 

کسروی: سید احمد ۳۸ 

کمیت؛ ملی انبک. ۱۸۵ 

کنوانسبرن اروپا, ۱۹۵ 

کواکبی: ۲۰۰۲۱ 

لائیسیزم: ۱۵۱ 

لابسیته, ۸۵ 

لبنان» ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۲۳۴ 

لنین, ۱۷۰ 

لهستان. ۱۷۱ 

مارکس: مارکسیسم . لنیتیسم. ۰۲۵ ۴۰ ۷۶ 
۱ ۲۴ ۰۴۶ ۰۱۷۰ ۰۲۴۱ ۲۲۳ 
ماکاریوس: اسقف: ۱۸۹ 

مالزی. ۰۲۳ ۲۸. ۶۶ 

ماندلاء ۵6 

مثنوی مولوی: ۵۵ 

مجاهدین خلق: 


مجلس شورای ملی. ۰۶۱ ۰۶۲ ۱۵۷ 
مجله احیا. ۴۴ 


ی 


مخاکید میم و4۵ 
محمدعلی شاه ۱۶۸ 


مدرس: ۳۶ 


۰ ل] روشنفکری دینی 


مدرسه فیضیه, ۴۲ 

مدینه ۶۱ ۸۱۲۲ ۱۲۱۵ ۰۲۳۴ ۲۲۶ ۲۲۷ 
۸ 

مدبنذالنبی: ۰۱۳۴ ۰۱۳۷ ۲۳۳ ۲۴۸ 

مذهب جعفری: ۲۵ 

۱۹۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۱ ۸٩ میحء‎ 
۶ 

مشروطیت» ۸۶ ۲۴: ۱۳۴ ۰۴۳ ۸۱۷ ۱۱۸: 
۰ ۷۴۷ ۱۵۳: ۲۷۱ 

مصباح بزدی؛ ۲۳۲ 

مصدق: ۴۳ ۴۴ ۷۸ ۷۹ ۱۱۴۷ ۱۲۰۵ ۲۰۷ 
مصر. ۸۸ ۰۲۱ ۲۴ ۲۵ ۱۲۸ ۰۲۹ ۳۰ ۳۷ 
۱ ۷ :۱ ۰۱۱۰ ۱۱۲۲ ۰1۹۹ ۲۰۰: 
۴ ۲۷۶ 

مطهری, ۰۳۱ ۰۲۱ ۶۶: ۲۳۴ 

معماری رومی. ۱۱۱ 

مغنیه, شیخ جواد, ۲۳۴ 

مغرلانه ۲۰۰ 

مک کارتیسم. ۱۷۴ 

مکه, ۱۷ 

ملایری, ۴۲ 

ملک حسن: ۴۸ 

ملک حسین. ۴۸ 

ملک نهد. ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۲۲۹ 

ملی - مذهبی: ۷ ۸۴۱ ۰۱۴۵ ۱۱۷۴ ۱۷۵ 
۲۰۱: ۰۲۰۳ ۲۰۴ ۱۲۰۵ ۲۰۶ ۲۱۷ 
۱ 

منشور برادری: ۳۸ 

مودودی. ۶۰ ۶۱ 

مزخی» ۱ 

مونت کارلو. ۱۵۶ 


مرنتگمری وات. ۱۰۱ 

مبرزای شیرازی. ۲۱ 

تائیتی. ۳ 

ناپلئوز بنابارت. 1۹3 ۲۰۰ 

نازی, ۱۷۳: ۰۱۷۵ ۱۷۶ 

ناسبونال سوسیالیست‌ها: ۱۷۳ 
ناصر. ۲٩‏ ۱۱۱۸ ۱۴۸ 

ناصرالدین شاه: ۲۳۲ 

نبیاکرم(ص )۰ ۲۳۱ 

نظارت استصوابی» ۲۱۹ 

نظام مهندسی ۲۵۵ 

نواب صفوی» ۲۲ 

تربل؛ ۰۱۰۰ ۱۰۲ 

نهضت آزادی ابران, ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۰ ۱۷۵ 
۲۹ ۲۳۱۰۲۲۰ 

نیضت مفارمت ملی: ۸۷۸ ۷۹ 
نهیضت ملی شدن صنعت نفت: ۱۴۷ 
نیکلسن: ۵۵ 

واحدی: ۴۲: ۱۵۰ 

ویتتام: ۱۸۲ 

رین ۱۰۰ 

هابرماس: ۱۷۷ 


۱۲۴۱۴ 





عارون‌الرشید, ۳۰ ۱۵۶ 


۱۹۴۰ 


هندوستان»۱۱۷۹۰۱۶۲۰۱۱۱۸۵۱:۱۸:۱۷ ۲۰۰ 
هوسنون. ۵۱ 


زیدین معاویه. ۱۵۶ 





بوتانء ۰۳۲ ۹۶ ۱۱۱۰۱۱۰ 


برنگ» ۱۰۰ 








نموه ۱58 


۳۱۱ 





